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هرآنچه که در رابطه با  کتاب می‌خواهید بدانید

کتاب

کتـــاب »مـــن زینـــبِ تـــو هســـتم« رمانی اســـت در 
ژانـــر دفـــاع مقـــدس. روایـــت مرارت‌هـــای خواهری 
کـــه بعـــد از شـــهادت و اســـارت برادرانـــش دیگر به 
زندگـــی قبل خود بازنگشـــته و زینب‌وار پای عشـــق 

خواهـــر و برادری‌اش ایســـتاد.
ایـــن اثر که پنجمیـــن کتاب از مجموعـــه کتاب‌های 
خاطـــرات شـــفاهی انتشـــارات 27 بعثـــت اســـت، 
در 416 صفحـــه بـــه قلـــم معصومـــه محمـــدی در 
1400 چـــاپ شـــد.گفت‌و‌گوی مـــا بـــا این نویســـنده 

را بخوانیـــد.
عنوان اثر و طرح روی جلد آن چگونه خلق 

شد؟
کتـــاب، روایـــت خواهرانـــه یکـــی از شـــهدای دفـــاع 
مقـــدس اســـت. از آنجایـــی که حضـــرت زینب)س( 
اولیـــن خواهر شـــهید و نمـــاد صبر و وفـــای خواهرانه 
هســـتند، ســـعی شـــد عنوانـــی انتخـــاب بشـــود کـــه 
درخـــور ایـــن روایـــت خواهرانـــه و نمایانگـــر صبـــر 
و جهـــاد خواهـــران شـــهدا باشـــد. »مـــن زینـــب تـــو 
هستم« نشان از خواهری حضرت زینب)س( دارد. 
همان‌طور که در تقدیم‌نامه اشـــاره شده، این کتاب 
بـــه حضـــرت زینـــب تقدیم شـــده چـــرا کـــه خواهران 
شـــهدای ما این مقام را از صدقه ســـر ایشـــان دارند. 
»من زینب تو هســـتم« یعنی من خواهری هســـتم 
که اگر برادرم رفت در راه خدا و به شـــهادت رســـید، 
ایـــن من هســـتم که علم را در دســـت می‌گیـــرم و راه 

حســـینی برادرمـــان را ادامـــه می‌دهم.
دربـــاره طـــرح جلـــد بگویـــم کـــه مـــن خیلـــی اصـــرار 
داشـــتم طـــرح جلد مفهـــوم انتظار را نشـــان بدهد، 
پـــس بـــا طـــراح جلـــد و مدیر هنـــری صحبـــت کردم 
و طرحـــی هـــم ارائـــه کـــردم کـــه پذیرفتـــه نشـــد و 
خودشـــان طرح حاضـــر را زدند و ســـبزی انتظار را با 
قامـــت خواهر شـــهید و رنگ ســـرخ کتاب را نشـــان 

از شـــهادت گرفتنـــد.
روند نگارش کتاب چقدر طول کشیده است؟

دو ســـه ماه صرف پژوهش شـــد و از نگارش تا چاپ 
و ورود به بازار نشـــر 17 ماه طول کشید.

طریقه آشنایی شما با خانواده شهید چگونه 
بود؟

 مـــادرم، خواهـــر شـــهید بودنـــد و طبیعتـــاً بنـــده 
برحســـب نسبت فامیلی شناخت و آشنایی زیادی 

بـــا ایـــن خانواده داشـــتم.
چی شد که به‌عنوان اولین اثر به‌سراغ 

زندگینامه شهید دفاع مقدس رفتید؟ آن هم 
شهیدی که با شما نسبت خانوادگی داشت؟

بخـــش بزرگی از ســـبد مطالعاتی‌ام به حوزه ادبیات 
پایداری تعلق داشـــت؛ جایی احســـاس کردم باید 

بـــرای این تعلق‌خاطـــر و علاقه‌مندی قدم مؤثری 
بـــردارم پـــس تصمیـــم گرفتـــم تـــا از شـــهدا و 

خانواده‌هایشـــان بنویســـم. وقتی عزم جزم 
کـــردم نگاهـــم به ســـوژه نابی که ســـال‌ها 
کنـــارم بود، معطوف شـــد و یقیـــن کردم 
کـــه بایـــد ایـــن کار را انجام دهـــم. اولش 
فکـــر کـــردم کـــه زندگینامـــه شـــهید را 

بنویســـم امـــا دســـت تقدیـــر و عنایـــت شـــهید راه را 
نشـــانم داد. شهید خواهرش را رســـانه کرد تا همه 
بداننـــد زینب‌ها در همه تاریـــخ وفادارند. معتقدم 
خود شـــهید ایـــن راه را پیش پایم گذاشـــت و خدا را 

شـــاکرم کـــه توفیق ایـــن مهم حاصل شـــد.
با توجه به نسبت خانوادگی شما با شهید، 
مصاحبه با کدام راوی از همه سخت‌تر بود؟

مصاحبـــه بـــا تمـــام افـــراد ســـخت بـــود و هـــر فردی 
چالش‌هـــای خـــاص خودش را داشـــت. مصاحبه با 
مـــادر شـــهید از ایـــن جهت ســـخت بود کـــه آلزایمر 
داشـــتند و حتـــی مـــن را کـــه نـــوه ایشـــان بـــودم هم 
نمی‌شـــناختند. بعـــد، مصاحبـــه بـــا مـــادرم یعنـــی 
راوی کتـــاب ســـخت‌تر بود چرا که بـــه این کار راضی 
نمی‌شـــدند و ســـخت همکاری می‌کردند. من باید 
 در قالبـــی خـــارج از مصاحبـــه بـــا ایشـــان صحبـــت 
می‌کـــردم تـــا بتوانـــم خاطـــرات را از کالبـــد ذهنـــی 

ایشـــان بیـــرون بکشـــم.
از دیدگاه شما که هم نویسنده اثر هستید و 

هم خواهرزاده شهید، تأثیرگذارترین قسمت 
زندگی شهید کدام قسمت است؟

ســـه چهـــارم پایانـــی کتاب را اغلب با اشـــک چشـــم 
و حالـــی دگرگون نگاشـــتم که حتمـــاً در مطالعه اثر 

خـــود را بـــه مخاطب نشـــان خواهد داد.
شخصیت و سبک زندگی و شهادت شهید چه 

تأثیری روی زندگی شخصی شما گذاشت؟
همیشـــه می‌شـــنیدم کـــه شـــهید نامـــدار شـــبیه 
رزمنده‌هـــا و شـــهدا نبـــوده و در زندگـــی‌اش خیلـــی 
خوش‌تیـــپ و خوشـــگذران بـــوده امـــا مـــادرم در 
مصاحبـــه، در برخـــی مـــوارد، پنهـــان کاری می‌کرد. 
بعدهـــا بـــا اصرار من بالاخره این قفل باز شـــد و من 
دایـــی عزیـــزم را بهتر شـــناختم هرچند که ده ســـال 
بعد از شهادت او به دنیا آمدم اما همیشه در قلبم 
بود و ارتباط خوبی با او دارم. شـــهید نامدار را حرُی 
از دفـــاع مقـــدس می‌دانم چرا که او بـــرای هزارمین 
بار بـــه من ثابت کرد شـــهیدان زنده‌اند. باید کتاب 
را خوانده باشـــید تـــا این ادعای مـــرا تصدیق کنید.

برخورد خوانندگان اثر با شما وقتی که فهمیدند 
شما خواهرزاده شهید هستید، چه بود؟

بـــرای همه جالب اســـت و از جـــان‌و‌دل می‌پذیرند؛ 
امـــا گاه دیدم که عده‌ای به‌خاطر نســـبت فامیلی‌ام 
بـــا شـــهید، نـــگارش کتـــاب را ســـهل می‌داننـــد. در 
صورتـــی کـــه فقـــط خـــدا و شـــهید می‌داننـــد که چه 
بـــر من گذشـــته. منتی نیســـت؛ با تمـــام وجود این 

کار را انجـــام دادم و امیـــدوارم کـــه مقبـــول بیفتد.
این نسبت چه کمکی در نوشتن زندگینامه 

شهید نامدار به شما کرد؟
شـــاید اگر غریبـــه‌ای مراجعه می‌کرد نمی‌توانســـت 
ایـــن اطلاعـــات را از خانـــواده شـــهید بگیـــرد، از این 
جهـــت کمک رســـان بود. از طرفـــی دیگر چون راوی 
کتاب را از برَ بودم و با پوســـت و گوشت احساسش 
کـــردم زیـــر و بمـــی از کار نگارش را برایـــم باز کرد که 

بـــرای غریبه‌هـــا این مرحله قفل اســـت.
قهرمان در کتاب شما کیست؟

راوی خواهر اســـت و در نگاه اول او قهرمان اســـت. 
امـــا اســـتثنائاً در ایـــن کتـــاب بیـــش از یـــک قهرمان 
وجـــود دارد. زینـــب ننـــه اولیـــن قهرمان اســـت بعد 

عالیه نامـــدار و...
از آنجا که سوژه اثر دایی شما بودند، در حین 
تهیه مصاحبه و جمع‌آوری با چه چالش‌هایی 

مواجه بودید؟
اولین چالش به حســـاب نیـــاوردن و جدی نگرفتنم 
بـــود. شـــاید فکر کردنـــد من می‌گـــردم و نمی‌یابم و 
خســـته می‌شـــوم و رهـــا می‌کنـــم امـــا من گشـــتم تا 

به اطلاعات بســـیار نابی رســـیدم.
خاطره‌ای به یاد ماندنی بگویید.

خیلی دوســـت داشـــتم مـــادر شـــهید، کتـــاب را ببیند. 
مریض بود می‌ترســـیدم از دنیا برود و حســـرت بخورم. 
بـــه مـــادرم گفتـــم بـــه او بگویـــد کـــه کتابـــی نوشـــته‌ام و 
دعایـــم کنـــد. او شـــنید و دعـــا کـــرد و من فیلـــم گرفتم. 
دلتنـــگ که می‌شـــوم فیلمـــش را می‌بینم. ایـــن خاطره 
را تـــا حالا جایـــی مطرح نکـــرده بودم؛ هرچند حســـرت 

دیـــدن کتـــاب در دســـتانش تـــا ابد بر دلـــم ماند.
به‌عنوان نویسنده‌ای که برای اولین‌بار در حوزه 
دفاع مقدس می‌نویسد، تعریف شما از هشت 

سال جنگ تحمیلی چیست؟
رزمنـــدگان مـــا ســـرجنگ نداشـــتند و ناخواســـته و 
بـــرای دفـــاع از ما جنگیدند. آنان شـــهادت را دوســـت 
داشـــتند. امـــا از زندگـــی ســـیر نشـــده بودنـــد. بـــرای 
هـــدف والاتـــر جـــان دادند تا مـــا در ســـامت و امنیت 
باشـــیم و خاکمـــان پابرجـــا باشـــد. معتقـــدم دفـــاع ما 
واقعـــاً مقـــدس بـــوده و زندگـــی در آن جریان داشـــته؛ 

نه فقـــط در عنـــوان.
در حال حاضر اثری آماده چاپ دارید؟

ایـــن روزها درگیـــر جمع‌آوری و تدویـــن زندگینامه 
شـــهیدی هستم که یک ســـال برایش پژوهش 
کـــردم و به در بســـته خـــوردم. امیـــدوارم به 
مـــدد خود شـــهید از شـــرمندگی خودم، 
شـــهید و همســـرش دربیایم. شـــهید 
بـــا وجـــود منصـــب عالـــی در زمان 
حیات مـــادی، گمنامی خاصی 
داشـــته و این گمنامی باعث 
شـــده کـــه بســـیار ســـخت 
تـــی بـــه دســـت  اطلاعا

بیاورم.

رمـــان یکـــی میـــان زندگی مـــا راه می‌رود نوشـــته 
ســـمیه عالمی؛ ســـه داســـتان موازی در کنار هم 
از ســـه زن مختلـــف اســـت کـــه هـــر کـــدام از این 
ســـه، داستانشـــان در نقطـــه‌ای از رمـــان بـــه هم 

گـــره می‌خـــورد.
درون مایـــه رمـــان دربـــاره گروهـــک مجاهدیـــن 
خلـــق، نقش اســـرائیل و مناســـبات آنها در میان 
جنـــگ ایـــران و عـــراق اســـت کـــه در بســـتر واقعه 

کشـــتار حجـــاج در ســـال 66 روایـــت می‌شـــود.
رمان در فصل‌های متعدد و زمان رفت و برگشتی 
و فلاش‌بک‌هـــای متعـــدد روایـــت می‌شـــود. در 
هـــر فصـــل بـــه ســـه شـــخصیت زن اصلـــی رمـــان 
بـــه صـــورت خـــاص پرداختـــه شـــده اســـت. رمان 
از حیـــث شـــخصیت‌پردازی هرچـــه پیـــش می‌رود 
قابـــل قبول‌تـــر می‌شـــود و شـــخصیت‌ها بـــرای 

مخاطـــب روشـــن و قابـــل درک‌تـــر. امـــا پرداخـــت 
زیـــاد و کشـــمکش بیـــش از حـــد شـــخصیت‌ها با 
خود باعث شـــده اســـت فصـــول طولانـــی و دچار 
پریشـــانی و پراکندگـــی موضوع شـــوند. خواننده 
قطعـــاً وقتـــی تـــا نیمه‌هـــای کتـــاب نقطـــه عطفی 
بین شـــخصیت‌ها پیـــدا نکند احتمـــالاً انگیزه‌اش 

را بـــرای اتمـــام از دســـت می‌دهـــد.
داســـتان از ٩ مـــرداد آغـــاز می‌شـــود و مثـــل یـــک 
تقویـــم ورق می‌خـــورد تـــا آنچـــه را در روزهـــای 
گذشـــته رقـــم خورده اســـت، به اطـــاع خواننده 
برســـاند.عنوان هـــر فصـــل، روزی اســـت کـــه 
ماجـــرا در آن رخ داده اســـت؛ یک ســـال و نه ماه 
قبـــل، شـــش مـــاه و بیســـت روز قبـــل، دو مـــاه و 

بیســـت‌وپنج روز قبـــل...
 بـــا اینکـــه فصل‌بنـــدی جدیـــد و جذابـــی بـــه نظر 
می‌رســـد امـــا بـــا توجه بـــه بـــازی فرمی داســـتان 
ایـــن زمان‌بنـــدی در رونـــد داســـتان خلـــل ایجـــاد 
می‌کنـــد و بـــه نظـــر باعـــث از دســـت رفتـــن زمان 
و به‌هـــم ریختگـــی چینـــش واقعـــه و از بین رفتن 

تمرکز مخاطب می‌شـــود و خواننده را به مراجعه 
مکـــرر بـــه فصل‌هـــای قبلی وامـــی‌دارد.

رمـــان به علـــت پرداختن بـــه موضوعات خاص و 
پـــر و بـــال دادن به این موضوعات با اســـتفاده از 
شـــخصیت‌های متعدد، نماد و نشـــانه‌گذاری در 
شخصیت‌ها و رفتارشان، ممکن است مخاطب 
عام را خســـته و دلزده کند. این نمادگرایی آنقدر 
در کتـــاب زیـــاد می‌شـــود کـــه ناچار نویســـنده در 
انتهـــای رمان دســـت بـــه مســـتقیم‌گویی می‌زند 
و رمـــان حالت شـــعاری پیـــدا می‌کند. بـــه همین 
دلیـــل در نگاه اول این رمان ممکن اســـت جذب 
مخاطـــب خـــاص در چهارچـــوب و قاعـــده فکری 

خاص را داشـــته باشد.
در هـــر صـــورت ایـــن رمـــان را می‌توان در دســـته 
رمـــان زنـــان قـــرار داد کـــه محوریـــت آن کشـــف 
هویتـــی زنـــان رمـــان توســـط خودشـــان اســـت؛ 
هرکـــدام بـــا راهـــی منحصـــر بـــه خودشـــان.این 
رمـــان توســـط انتشـــارات ســـوره‌مهر بـــه چـــاپ 

رســـیده اســـت.

یکی میان زندگی ما راه می‌رود
در موازات تکرار مجاهدین خلق

رمان به علت پرداختن به 
موضوعات خاص و پر و بال 

دادن به این موضوعات با 
استفاده از شخصیت‌های 

متعدد، نماد و نشانه‌گذاری 
در شخصیت‌ها و رفتارشان، 

ممکن است مخاطب عام 
را خسته و دلزده کند. این 

نمادگرایی آنقدر در کتاب زیاد 
می‌شود که ناچار نویسنده 

در انتهای رمان دست به 
مستقیم‌گویی می‌زند و رمان 

حالت شعاری پیدا می‌کند

بخش بزرگی از سبد مطالعاتی‌ام به 
حوزه ادبیات پایداری تعلق داشت؛ 
جایی احساس کردم باید برای این 

تعلق‌خاطر و علاقه‌مندی قدم مؤثری 
بردارم پس تصمیم گرفتم تا از شهدا 

و خانواده‌هایشان بنویسم. وقتی عزم 
جزم کردم نگاهم به سوژه نابی که 

سال‌ها کنارم بود، معطوف شد و یقین 
کردم که باید این کار را انجام دهم

خیلی دوست 
داشتم مادر 

شهید، کتاب را 
ببیند. مریض بود 
می‌ترسیدم از دنیا 

برود و حسرت 
بخورم. به مادرم 
گفتم به او بگوید 

که کتابی نوشته‌ام 
و دعایم کند. او 

شنید و دعا کرد و 
من فیلم گرفتم. 

دلتنگ که می‌شوم 
فیلمش را می‌بینم

مصاحبه با معصومه محمدی، نویسنده کتاب »من زینب تو هستم«

روایت یک جهاد خواهرانه
الهام قاسمی
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